
گزارش از: نصراالله دادار دكتر محي الدين بهرام محمديان در همايش 
ارتباط خانواده با فرزندان تأكيد كرد

همايش علمــي «ارتباط خانــواده با 
فرزندان» با ســخنان حجت الاســلام 
بهرام  محي الدين  دكتر  المســلمين  و 
محمديان معاون وزير و رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در سالن 

اجتماعات اين سازمان آغاز به كار كرد.
دكتر محمديــان در اين همايش به 
بيان تعريف خود از خانواده در تفكر ديني 
پرداخت و گفت: «در تفكر ديني، خانواده 
قدسي ترين، اساســي ترين و پايه اي ترين 
تشكل انساني است و اين تشكل مبتني بر 
نيازهاي فطري انساني، نه نيازهاي غريزي 

و اجتماعي، شكل مي گيرد.»
وي افزود: «نياز فطري است كه انسان را 
از حيوان ممتاز مي كند. نياز فطري است 
كه هميشــگي و باقي اســت و بر اصالت 
انساني انسان مبتني اســت، در صورتي 
كه ساير نيازها مي تواند مرتفع و تعطيل 

شود.»
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي با بيان اين نكته كه در آفرينش، 
وجود هــر فــرد ـ ازجمله فرد انســان 
ـ هميشــه همــراه با زوج اســت، گفت: 
«در قرآن كريم پس از اشــاره به خلقت 
آدم بلافاصلــه زوج او را مطــرح مي كند. 
حتي وقتي آدم در بهشــت است خطاب 
به او آمده اســت: «يا آدم اســكُن انت و 
زوجك». يعني بهشت الهي هم بدون زوج 

شايستگي زيست انساني ندارد. به عبارتي 
آرامش،  نيازمند  فطري  به لحاظ  انســان 
انس و سكني گزيدن همراه هم نوع است 
كه مقدس ترين شكل آن خانواده است.»

وي در ادامــه گفت: «نهــاد خانواده با 
دو عنصــر مــودّت و رحمت بــه مفهوم 
ابراز عشــق و ابراز مهر بنيان نهاده شده 
اســت. در قرآن كريم تعابير گوناگوني از 
خانواده مانند اُسره، اهل بيت، آل البيت و 
مختصراً اهل يا آل، شــده است. اُسره به 
معني پيوستن است. اهل يا آل هم بدان 
معناست كه اعضاي خانواده نسبت به هم 

آرامش و وجود نعمتي دارند.
بيت هم به اين معني اســت كه جمع 
شدن اعضاي خانواده موقتي نيست بلكه 
هميشگي اســت. از ســوي ديگر قرآن 
كريم، گسترش زمين را از بيت االله الحرام 
مي داند. بنابراين بيت به معناي خانواده، 
از زن و شــوهر شــكل مي گيرد؛ اما بيت 
بودن به تنهايي كافي نيست. در واقع بيت 
شأن هايي دارد كه بايد رعايت شود. يكي 
از آن ها قبله بودن است. قبله يعني جايي 
كــه به آن رو مي كنيــم. يعني همه بايد 
به خانــه و خانواده رو كنيم. پس خانواده 

محل عبادت و بندگي است.
ويژگي دوم خانواده اين اســت كه بايد 
مانند كعبه محل وحدت باشد. خانه مانند 
كعبه محل دوستي و آرامش و يكپارچگي 

است و نزاع در آن جايز نيست همان طور 
كه نزاع در كعبه حرام است.»

دكتر محمديان سپس به جايگاه اعضاي 
خانواده اشــاره كرد و گفت: «مهم ترين 
جايگاه در خانواده متعلق به مادر خانواده 
است. در نگاه اسلامي، مادر كانون و محور 
خانواده اســت. لذا نقش مادر در خانواده 

برجسته است.»
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي افزود: يكي از فرهنگ هاي غلط 
در خانواده ها اين اســت كه كلكسيون و 
مجموعه اي از «نــه» در آن ها رواج پيدا 
كرده اســت: نپوش. نخور. نبين. نرو. نگو. 
نكن. ولي جايگزيني بــراي اين «نه»ها 
نداريم. در صورتي كه در اسلام قبل از هر 
«لا» يك «افِعَل» است و اين در شرايطي 
است كه در خانواده هاي ما «لا تَفعَل»ها 

بيشتر است و اين بايد اصلاح شود.»
وي در پايان گفت: «نگاه اسلامي، نگاه 
مثبت گرايانه اســت. اعضاي خانواده بايد 
نســبت به هم نگاه مثبت داشته باشند. 
متأســفانه  ما برخي اوقات از فرزندانمان 
دســت گيري نمي كنيم بلكــه مچ گيري 
مي كنيم. اين مچ گيري ها فايده اي ندارد. 
نگاه اســلامي حكم مي كند كه ما گاهي 
تجاهل كنيم. يعني بدانيــم، اما به روي 

خود نياوريم.»
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طلايي ترين فرصت ها 
براي آموزش و يادگيري انسان

رياســت  عصاره  عليرضا   دكتــر 
آموزش وپرورش  مطالعــات  پژوهشــگاه 
ســخنران بعدي اين همايش بود كه در 
زمينــة «خانواده و پژوهش بــا تأكيد بر 

راهنمايي و مشاوره» صحبت كرد.
وي گفت: «خانواده مدرسة اول فرزندان 
ماست و طلايي ترين فرصت براي آموزش 
بچه هاســت. به اعتقاد «بلوم»، ٥٥ درصد 
شــخصيت كودك از تولد تا پنج سالگي، 
يعني زماني كه عمدتاً در اختيار خانواده 
است، شــكل مي گيرد. اين رقم از پنج تا 
هشت سالگي  به ٦٥ درصد مي رسد و از 
هشت تا بيست و پنج سالگي، همة ابعاد 
شخصيتي انســان شكل مي گيرد كه اين 
دوران در اختيار مدرسه و دانشگاه است.»

وي افزود: «همين مطلب دربارة خلاقيت 
هم صدق مي كند. يعني كودكان ٩٠ درصد 
از ظرفيت خلاّقيت خود را تا پنج سالگي 
كسب مي كنند. اين ها نشان مي دهد كه 
دوران كودكــي و نقش خانواده در تربيت 
بچه ها بســيار مؤثر اســت و طلايي ترين 
فرصت و زمان بــراي آموزش و يادگيري 
مي باشد و اگر پدر و مادري در مدرسة اول 
ندانند كه چه كاري براي بچه هايشان انجام 
دهند، اين بچه ديگر هيچ وقت نمي تواند 
عقب ماندگي هاي آن دوران را جبران كند. 
بنابراين خانواده نقش بي بديلي در زندگي 

بچه ها دارند.» 

نقش خانواده و مدرسه 
در آموزش مهارت هاي فراشناختي 

و خودتنظيمي دانش آموزان
دكتر فرهاد كريمي رئيس پژوهشكدة 
تعليم وتربيــت در اين همايش به موضوع 
«نقــش خانــواده و مدرســه در آموزش 
مهارت هاي فراشــناختي و خودتنظيمي 

دانش آموزان» پرداخت.
وي گفت: «فراشناخت اصطلاحي است 
كه برخي روان شناسان تحولي و شناختي 
آن را ابداع كرده اند. فراشــناخت هر نوع 
دانش يا فعاليت شناختي است كه موضوع 
آن شناخت باشد يا شناخت را تنظيم كند. 
در واقع فراشناخت، هم به شناخت، هم به 

كنش و هم فعاليت اشاره دارد.»
دكتــر كريمــي بــا بيان ايــن مطلب 

كــه «فراشــناخت» در تعليم وتربيت و 
روان شناســي جايگاه مهمي دارد، افزود: 
«براساس نتايج پژوهش هاي مختلف، اگر 
هوش و فراشناخت را دو مؤلفة مهم و مؤثر 
در پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني در 
نظر بگيريم، ســهم فراشناخت به مراتب 
بيشتر از هوش است. حتي اين موضوع به 
يكي از مهم ترين ابزارهاي مداخله در امور 
عاطفي مثل اضطراب، افسردگي و درمان 
بيماري هاي رواني تبديل شــده اســت. 
دانش آموزان  مي شــود  باعث  فراشناخت 
قادر باشند با تكاليف مختلف و زمينه هاي 

حل مسئله ارتباط برقرار كنند. 
وي با طرح اين سؤال كه: چگونه مي توانيم 
مهارت هاي فراشناختي را در دانش آموزان 
توسعه دهيم؟ گفت: «فراشناخت همچون 
شناخت تابع قوانين رشد است. بچه هاي 
پيش دبستاني، دانش فراشناختي كمتري 
دارند و لذا فاقد توانايي فراشــناختي هم 
هستند. فراشناخت در حدود ١١ سالگي 
شكوفا مي شود. سير آگاهي كودك نسبت 
به مؤلفه هاي فراشــناختي با ســير رشد 
شــناختي و عاطفي او رابطه مستقيمي 

دارد.
فراشــناخت در طــول زندگي هركس 
به مرور در او رشــد مي كند. دانش آموزان 
دانش و مهارت هاي فراشــناخت را به طور 
خودانگيخته از والدين، همسالان و معلمان 
مي گيرند. شناختِ ويژگي هاي خود، اولين 
بخش است كه كودك با آن آشنا مي شود. 
خود يــا خويشــتن ملموس ترين بخش 

دنياي واقعي است.»
رئيس پژوهشكده تعليم وتربيت در ادامه 
با طرح ايــن موضوع كه مــا نمي توانيم 
فراشناخت را جزئي از فرايند عادي رشد 
شناختي به حســاب بياوريم، تأكيد كرد: 
«اگر فراشــناخت جزئي از فرايند عادي 
رشد شــناختي اســت، چرا برخي افراد 
با وجود طــي كردن مــدارج علمي بالا، 
مهارت هاي فراشــناختي ضعيفي دارند؟ 
بنابراين آموزش وپرورش بايد در اين زمينه 

تلاش كند، و نقش معلم در اين امر بسيار 
مؤثر است.

مشكلات ارتباطي 
والدين با فرزندان

«مشكلات ارتباطي والدين با فرزندان و 
راه حل هــاي آن» عنوان موضوعي بود كه 
خانم دكتر سميه فريدوني عضو هيئت 
علمي مؤسســة پژوهــش و برنامه ريزي 
آموزشــي عالي در اين همايــش به آن 
پرداخت. ايشــان در ابتدا گفت: «آنچه در 
اين زمينه ارائه مي كنم حاصل يك پژوهش 
است كه هنوز هم در حال انجام است. من 
تشكر مي كنم از دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب فني وحرفه اي كه شرايط انجام اين 
پژوهش را براي من فراهم كردند. پژوهش 
من با اين سؤال از دانش آموزان شروع شد 
كه خانوادة مطلوب از ديدگاه دانش آموزان 

چيست؟
صداي  پژوهشــي  هيچ  در  متأســفانه 
دانش آموز ديده نمي شود؛ در صورتي كه 
اگر دانش آموز نباشد آموزش وپرورش هيچ 
معنايي ندارد. دانش آموزان الگوهايي دارند 
كه نه جامعه، نه خانواده و نه مدرســه، به 

راحتي آن ها را نمي پذيرد.
اين پژوهش فعلاً به صــورت پايلوت يا 
نمونه در سه اســتان كشور انجام شده و 
قرار است در نهايت در هشت استان كشور 

بررسي شود.»
وي با بيــان اينكه يكــي از مهم ترين 
مشــكلات فرزندان و خانواده مشــكلات 
ارتباطي اســت، خاطر نشــان ســاخت: 
«فرزنــدان دليل مشــكلات ارتباطي با 
والديــن را، باورهــاي كليشــه اي آن ها 
مي دانند. شما هم شنيده ايد كه نوجوانان 
به ارتباط با هم سالان و دوستانشان علاقه 
بيشتري دارند تا ارتباط با خانواده. اما آنچه 
كه ما از دانش آموزان شــنيديم متفاوت 
است و انتخاب اول آن ها برقراري ارتباط 
با والدين اســت. دانش آموزان مي گويند: 
والديــن نمي خواهند تغييرات جديد دنيا 
را بپذيرند و باورهاي كليشه اي آن ها مانع 
نمي پذيرند  آن ها  ماست.  ارتباط  برقراري 
كه ما متعلق به دنياي ديگري هســتيم و 
نمي توانيم مانند آن هــا زندگي كنيم. ما 
نمي خواهيم بگوييــم هرچه دانش آموزان 
مي گويند درست  است، ولي بايد آن ها را 
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درك كرد و حرف هاي آن ها را شنيد. يكي 
از مشــكلات مهم ما اين است كه دانش 
آموزان و نوجوانان را به عنوان يك موجود 
صاحــب كرامت، با عزّت و داراي شــعور 
نمي بينيم. در نظــام فرهنگي ما، آن قدر 
كه بر احترام دانش آموز به معلم يا احترام 
فرزندان به والدين تأكيد مي شــود، براي 
احترام به فرزنــدان و دانش آموزان تأكيد 

نمي شود.»
وي افزود: «ما در حال حاضر با اشــكال 
مختلف خشــونت در مدارس و خانواده ها 
مواجه هســتيم. منظور از خشونت، الزاماً 
تنبيه بدني نيســت. نگاه مــا و رفتار ما 
خشــونت آميز اســت. الان نگاه از بالا به 
پاييــن به دانش آموز وجــود دارد. اين در 
شــرايطي اســت كه معلمــان و اوليا در 
كرامت انســاني هيچ تفاوتي با دانش آموز 
ندارند. چگونه اســت كه ما به خود اجازه 
مي دهيم كــه عزتي براي دانش آموز قائل 
نباشــيم و در عين حــال از آن ها طلب 
احترام كنيم؟ مگر مي شود از شخصي كه 
احترام نديده است، توقع احترام داشت؟ ما 
بايد به جوهرة انساني دانش آموزان احترام 
بگذاريم. خودمان چگونه بزرگ شــده ايم. 
اگر آينده نگــري را از بچه ها بگيريم، چه 
به آن ها بدهيم؟ حضرت رسول اكرم(ص) 
مي فرمايــد: فرزندانتان را مناســب زمان 
خودشــان تربيت كنيد. نظام آموزشي ما 
بايــد والدين را با تغييرات جهان از جمله 
فضاي مجازي آشــنا كند. والدين از خود 
سؤال نمي كنند كه چرا فرزندان ما به جاي 
ارتباط با آن ها، مــدام در فضاي مجازي 
هستند. متأسفانه هر وقت ما مي خواهيم 
مشكلات فرزندان و دانش آموزان را بررسي 
كنيم، عوامل و ريشــة آن ها را در بيرون 
مي بينيم. در صورتي كه لازم است به يك 
رشته از عوامل دروني هم فكر كنيم و دقت 
كنيم كه چقدر از مشكلات دانش آموزان 

ريشه در نوع رفتار و برخورد ما دارد؟
والدين نگران مشــكلات فرزندانشــان 
هســتند، اما به جــاي پاســخ دادن به 
چرايــي اين مشــكلات، فرزندانشــان را 
محدود و محروم مي كنند؛ در صورتي كه 
نوجوانان راه هاي زيادي براي گريز از اين 
محدوديت ها دارند. بــا محدود و محروم 
كردن بچه ها، راه هاي تقلب، دروغ، خيانت 

و... را به فرزندانمان مي آموزيم.»
دكتر فريدوني در پايان گفت: «بهترين 
سبك تربيتي، مهر و محبت همراه با اقتدار 

است.

اهميت سواد رسانه اي 
در خانواده و رژيم تلويزيون 

براي دانش آموزان
دكتر مريم جلالي مدير گروه خانواده 
و فرهنگ شــبكه دو ســيماي جمهوري 
اسلامي ايران سخنران بعدي اين همايش 
بود. موضوع بحث ايشــان، «اهميت سواد 
رسانه اي در خانواده و رژيم تلويزيون براي 

دانش آموزان بود.»
وي در ابتداي ســخنانش گفت: «وقتي 
بحث تربيت فرزندان مي شــود، ما فقط از 
خانواده و مدرسه صحبت مي كنيم و نقش 

رسانه ها مورد غفلت قرار مي گيرد.»
وي در ادامه به تعريف ســواد رسانه اي 
(Media Literacy) اشــاره كرد و گفت: 
«ســواد رســانه اي در يك تعريف بسيار 
كلي عبارت است از يك نوع درك متكي 
بر مهارت كه براســاس آن مي توان انواع 
رسانه ها و انواع توليدات آن ها را شناخت و 
از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد. به زبان 
ساده، سواد رسانه اي مثل يك رژيم غذايي 
است كه هوشمندانه مراقب است كه چه 
موادي براي خوردن مناســب هستند و 
چه موادي مضر؛ يعني چه چيزي را بايد 
مصــرف كرد و چه چيزي را نه؛ و يا اينكه 

ميــزان مصرف هر غذا بر چه مبنايي بايد 
استوار باشد. سواد رســانه اي مي تواند به 
مخاطبان رســانه ها بياموزد كه از حالت 
انفعالي و مصرفي خارج شــده و به حالت 
متقابل و فعالانه اي وارد شوند كه در نهايت 
به نفع خود آنان باشــد. به ديگر ســخن، 
سواد رســانه اي كمك مي كند تا از سفرة 
رســانه ها به گونه اي هوشمندانه و مفيد 

بهره مند شويم.»
دكتر جلالي ســپس به انواع رويكرد در 
اســتفاده از رسانه ها اشــاره كرد و افزود: 
«ما سه نوع رويكرد در برخورد با رسانه ها 

داريم: 
رويكرد خوشــبينانه، كه بر مزايا و 
فرصت هاي رســانه ها تأكيد دارد و موضع 

آن انفعالي است.
رويكرد بدبينانه،  كه صرفاً بر تهديدها 
و آسيب هاي رسانه تأكيد دارد و موضع آن 

حذفي است.
رويكرد واقع بينانه، كه هم فرصت ها 
و هــم تهديدها را در نظــر مي گيرد. اين 
ديدگاه مبتني بر سواد رسانه است. مديران 
رســانه و اولياي مــدارس و خانواده بايد 
هم فرصت ها و هم تهديدهاي رســانه ها 
را بدانند و بايد براي اســتفاده از رسانه ها 

برنامه ريزي كنند. 
خانــم دكتر قدســي احقر رئيس 
ضمن  مدرســه،  و  خانواده  پژوهشــكده 
تشريح اهداف همايش، اظهار داشت: «در 
دو دهة گذشته، شرايط اجتماعي و انساني 
در جهان به شــدت دگرگون شده است. 
اين دگرگوني ها از يــك طرف، تغييرات 
بنياديني در ســطوح خانواده، همسالان 
و دوســتان و از طرف ديگــر روش هاي 
تعليم وتربيت و ســبك هاي زندگي ايجاد 
كرده و توانايي هاي سازشي را تحت تأثير 

قرار داده است.»
وي افــزود: «نوجوانــان و دانش آموزان 
در مواجهــه با اين تغييرات با مشــكلات 
متعددي روبه رو مي شوند كه ابعاد آن براي 
بسياري از خانواده ها و مسئولان ناشناخته 
است. بر همين اساس پژوهشكده خانواده و 
مدرسه درصدد برگزاري اين همايش برآمد 
تا اين تغييرات از ديدگاه صاحب نظران و 

متخصصان مورد بررسي قرار گيرد.»
شــايان ذكر است اين همايش در تاريخ 

هفدهم اسفندماه ١٣٩٤ برگزار شد.
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دکتر احقر: 
دگرگونی های 

اجتماعی 
و انسانی، 
تغییرات 
بنیادی 

در سطوح 
خانواده، 

همسالان از 
یک طرف 

و روش های 
تعلیم وتربیت 
و سبک های 

زندگی 
از طرف 

دیگر ایجاد 
کرده است 

و توانایی 
سازشی را 
تحت تأثیر 
قرار داده 

است


